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چکيده
مکتب فرانکفورت با نام مؤسسة تحقیقات اجتماعي در آلمان در سال 1923پايه گذاري شد. اين رويکرد از نظريات كارل ماركس1 
الهام گرفته است و نخستین بار با تحلیل انتقادي افکار فلسفي و در مرحلة بعد با انتقاد از ماهیت نظام سرمايه داري شکل گرفت، با اين 
حال هدف غايي اين مکتب آشکار ساختن دقیق تر ماهیت جامعه است. در اين مقاله سعي شده است با توجه به میان رشته اي بودن 
بحث مکتب فرانکفورت ضمن مرور مباني و مفاهیم اين رويکرد، تأثیرات آن در جغرافیا و آموزش جغرافیا مورد كاوش و بررسي قرار 
گیرد. روش تحقیق در اين مقالة توصیفي ـ تحلیلي بر مبناي استفاده از مدارك و مطالعات كتابخانه اي بوده است. نتايج تحقیق نشان 
داد كه اين رويکرد خدمات عمده اي به ديالکتیك و ذهن گرايي داشته است. جبهه گیري مکتب فرانکفورت در مقابل نظام سرمايه داري 
و شکل تأثیر آن در جغرافیا به صورت به وجود آمدن مکتب جغرافیاي راديکال و رويکرد اقتصاد سیاسي در اين علم است. موضوع اصلي 
مطالعات اين رويکرد در مورد جغرافیا بیشتر بر شکل جديد سلطة انسان بر طبیعت از طريق علم و فناوري و بهره برداري فني انسان از 
طبیعت معطوف بوده و تأكید عمدۀ پیروان مکتب بیشتر به برقراري ارتباط منطقي با محیط طبیعي است. اين مکتب در امر آموزش 

جغرافیا بر استفاده از رويکرد جغرافیاي رفتاري و روش هاي كیفي تأكید دارد.

کليدواژه ها: مکتب فرانکفورت، جغرافیا، نظرية انتقادي، آموزش جغرافیا
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مقدمه
ــان مکاتب  ــب عمده در می ــورت يکي از مکات ــب فرانکف مکت
ــم الهام گرفته  ــمار مي رود كه از ماركسیس ــي به ش جامعه شناس
ــت، ولي از آنجا كه وعده هاي ماركسیسم در مورد انقلاب طبقة  اس
پرولتاريا و سرنگوني نظام سرمايه داري به دلیل تناقضات دروني آن، 
ــم گسست.  هیچ يك تحقق نیافت، مکتب فرانکفورت از ماركسیس
ــت و اين مکتب  ديدگاه مکتب فرانکفورت يك ديدگاه انتقادي اس
ــر را هدف  ــطح فرهنگي توجه دارد و رهايي نوع بش ــتر به س بیش
ــت. مفهوم عمدۀ نظرية انتقادي ارائة تحلیل هاي  خود قرار داده اس
ــه همین دلیل اين  ــت؛ ب ــائل و معضلات جامعه اس انتقادي از مس
ــي به شمار مي رود. لذا  ــاً يك نظرية ارزشي و سنجش نظريه اساس
ــم كه معتقد به بي طرفي و غیرارزشي  با جرياناتي نظیر پوزيتیويس
بودن علوم اجتماعي است، به شدت مخالفت مي كند. عنصر مسلط 
ــت، يعني قوۀ انتقادي كه  در نظرية انتقادي همانا دفاع از عقل2 اس
ــازگار مي كند تا امکان شکوفايي و  معرفت را با دگرگوني جهان س
آزادي انسان را افزايش دهد )گیدنز، 1378: 192(. از بنیان گذاران 
ــودور آدورنو4،  ــورت مي توان ماكس هوركهايمر3، تئ مکتب فرانکف
ــويي از مهم ترين  والتر بنیامین5 و هربرت ماركوزه6 را نام برد. از س
ــت كه مي توان وي  نظريه پردازان اين مکتب، يورگن هابرماس7 اس
را وارث مکتب فرانکفورت و مهم ترين عضو آن دانست كه توانست 
اين مکتب را بعد از دهة 1970، يعني دورۀ افول آن، از بن بست رو 
ــي كه در اين مقاله سعي شده به  به زوال برهاند. مهم ترين پرسش
ــخ داده شود، اين است كه اصولي كلي اين مکتب چیست  آن پاس

و انتقادگرايي چه تأثیري در جغرافیا و آموزش آن داشته است؟

ظهور و تکوين مکتب فرانکفورت 
نهادي كه رويکرد فرانکفورت بر پاية آن شکل گرفت، مؤسسة 
تحقیقات اجتماعي بود كه رسماً در سال 1923 با فرماني از سوي 
ــگاه فرانکفورت  ــیس و به دانش وزارت آموزش وپرورش آلمان تأس
ــد. ولي خود مؤسسه حاصل چندين برنامة راديکال بود  وابسته ش
كه فلیکس ويل8 در اوايل دهة 1920 اجراي آن ها را برعهده داشت.

از سال 1930 با مديريت هوركهايمر، مؤسسة جايگاه و هويت 
ــرايط ويژه ناشي از  ــته اي پیدا كرد. پي ريزي مؤسسه در ش برجس
ــويکي در روسیه و شکست انقلاب هاي اروپاي  پیروزي انقلاب بلش

مركزي به ويژه در آلمان صورت گرفت )پاتمور، 1380: 13(.

دوره هاي تاريخي
در تاريخ مؤسسه و مکتب فرانکفورت در عمل مي توان به چهار 

دورۀ مشخص اشاره كرد:
ــت؛ زماني كه  ــا 1933 اس ــال هاي 1923 ت ــن س دورۀ اول بی

ــه كاملًا متنوع و متفاوت بود و به  ــده در مؤسس تحقیقات انجام ش
هیچ وجه ملهم از برداشت خاصي از انديشة ماركسیستي، به گونه اي 

كه بعدها در نظرية انتقادي گنجانده شد، نبود.
ــامل دوران تبعید در آمريکاي شمالي از 1933 تا  دورۀ دوم، ش
ــت كه در آن ديدگاه هاي متمايز نظرية انتقادي نوهگلي  1950 اس
قاطعانه به عنوان اصول راهنماي فعالیت هاي مؤسسه تثبیت شد. 
ــفه نقش برتر را به  در آثار اين زمان به جاي تاريخ يا اقتصاد، فلس

خود اختصاص داده بود.
ــه به فرانکفورت در  ــوم، يعني از زمان مراجعت مؤسس دورۀ س
ــال 1950، آرا و ديدگاه هاي اصلي »نظرية انتقادي« به روشني  س
ــه  ــندگان عضو مؤسس ــماري از آثار عمدۀ متفکران و نويس در ش
ــد. اين ايام، دورۀ تأثیرات عظیم فکري و سیاسي مکتب  تدوين ش
فرانکفورت بود. از اوايل دهة 1970 يعني ايامي كه مي توان آن را به 
ــوان دورۀ چهارم در تاريخ مکتب تلقي كرد، تأثیر و نفوذ مکتب  عن
ــا مرگ آدورنو )1969( و  ــورت به آرامي رو به افول نهاد و ب فرانکف
ــد.  هوركهايمر )1973( عملًا حیات آن به عنوان مکتب متوقف ش
مکتب فرانکفورت در سال هاي آخر حیات خود از ماركسیسم، كه 
زماني منبع اصلي الهام بخش آن بود، فاصلة زيادي گرفت )باتمور، 

1380: 15ـ16(.
مؤسسه پس از بازگشت به فرانکفورت در سال 1950 در شکل 
جديد و احیا شدۀ خود، ويژگي يك مکتب فکري كامل را پیدا كرد.

نظريه پردازان مکتب
ــال ها فعالیت خود،  در میان آثاري كه اين رويکرد در طول س
در جزوه هاي مجلة تحقیقات اجتماعي انتشار داد بیشتر از ماكس 
ــده، 1386: 137(.  ــود )پوين هوركهايمر و تئودور آدورنو ياد مي ش
اهمیت هوركهايمر در فلسفه از مقالات نظام وار او و از همکاري هاي 
بعدي اش با تئودور آدورنو در نگارش ديالکتیك روشنگري )1947( 
ــر هوركهايمر  ــادي جامعه از نظ ــمه مي گیرد. نظرية انتق سرچش
صورت بندي مجدد نظرية ماركسیستي است به گونه اي كه تحقیق 

تجربي را با تفکر فلسفي درمي آمیزد )نجف زاده، 1387: 93(.
هربرت ماركوزه از ديگر نظريه پردازان مکتب فرانکفورت، عقیده 
ــه ماركس مطرح  ــم ك ــت كه وعدۀ وقوع حقیقي سوسیالیس داش
ــت. زيرا جبري در كار نیست )تنهايي،  ــتباهات اوس مي كند از اش
1383: 254(. وي مي گويد، چون كشورهاي سرمايه داري بورژوازه 
شده اند، نقش انقلابي خود را از دست داده اند و اين وظیفه برعهدۀ 
ــجويان قرار گرفته است )فکوهي، 1381:  روشنفکران به ويژه دانش

.)280
ــفه اش رهايي  ــب، تئودور آدورنو در فلس ــر بزرگان مکت از ديگ
ــتفاده از  ــاني را دنبال مي كند. روش وي براي رهايي، اس از ناهمس

ديالکتیك است )نجف زاده، 1381: 100ـ104(.
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ــل دوم مکتب فرانکفورت مي توان يورگن  از جمله اعضاي نس
ــدورف9، گرهارد برنت10، كلاوس اوفه11، آلفرد  هابرماس، رالف دارن
اشمیت12 و آلبرشیت ولِمر13 را نام برد كه از اين بین، برجسته ترين 
ــل دوم و معمار اصلي نظرية نوانتقادي، يورگن هابرماس  مهرۀ نس
ــم علم، ارزش و  ــه تأكید مي كند كه مفاهی ــت. وي بر اين نکت اس
ــي، 1383: 602(. از  ــوند )تنهاي گرايش نمي توانند از هم مجزا ش
ــري عاملان  نظر هابرماس كل دانش را بايد در چارچوب علايق بش
كنشگر درك كرد. تلاش وي بر آن است تا نشان دهد چگونه دانش 
ــبرد عقل كمك مي كند و هم در خدمت علايق بشري  هم به پیش

است )جلالي پور، 1387: 241(.

مفهوم نظرية انتقادي
ــر از نظريات  ــاي فرانکفورتي متأث ــا و تبیین ه ــر تحلیل ه اكث
كلاسیك هگل و ماركس و نظرية  انتقادي میراث فلسفي ـ اجتماعي 

مکتب فرانکفورت است.
در اين میان، ريموند گاس14 تعاريف مختلف نظرية انتقادي را 

به گونه اي بسیار دقیق و موجه بدين گونه دسته بندي مي كند: 
ــوان راهنماي عمل  ــادي جايگاه ويژه اي را به عن ـ نظرية انتق
ــاني دارد، زيرا هدف اين نظريه ايجاد روشنگري در كارگزاراني  انس
ــخص كنند منافع و علايق  ــت كه به آن ها عقیده دارند تا مش اس
حقیقي آن ها چیست و نیز اين نظريه ذاتاً نظرية رهايي بخش است 

تا كارگزاران را از قید اجبار رها سازد.
ـ نظريه هاي انتقادي از محتواي شناختي15 برخوردارند، يعني 

اشکالي از معرفت16 هستند.
ـ نظريه هاي انتقادي به لحاظ معرفت شناختي17 تفاوت اساسي 

با نظريه هاي علوم طبیعي دارند )نوذري، 1384: 130-129(.
در واقع بهترين برخورد با نظرية انتقادي، شناخت آن به منزلة 
ــت. اين مطلب هیچ جا شفاف تر از  ــاخه اي از جامعه شناسي اس ش
معنايي كه گرداگرد خود مفهوم نقد وجود دارد مشخص نمي شود. 
ــورت علاوه بر معناي نقد در مقام تفکر مخالف و در  مکتب فرانکف
ــاگري و بیدارگري مرهون دو معناي تازۀ نقد نیز  مقام فعالیت افش
هست كه میراث روشنگري را دريافته است. در معناي نخست، نقد 
حاكي از تأمل روي شرايط معرفت ممکن است دربارۀ توانايي هاي 
ــري باشد و ريشه هاي اين معناي نقد به كانت  بالقوۀ موجودات بش
ــاز مي گردد. معناي دوم اصطلاح نقد، حاكي از تأمل روي نظامي  ب
ــون پل، 1385:  ــرند )كانرت ــت كه آفريدۀ بش از قید و بندهايي اس

.)17-14
به طور كلي خصوصیات اصلي اين مکتب را مي توان در داشتن 
ــه روبناها و به ويژه  ــم، توجه ب ديد ديالکتیك، انتقاد بر پوزيتیويس
ــتن ديد انتقادي، تعبیر جديد از طبقة كارگر،  قلمرو فرهنگ، داش
میان رشته اي بودن تحقیقات، تعبیر خاص از آگاهي طبقاتي و عدم 

قبول ايده هاي ماركسیسم دانست.

اهداف عمده 
ــي فرانکفورت اين بود  ــة پژوهش هاي اجتماع هدف مؤسس
ــة نظرية انتقادي  ــازماني خود از برنام ــاختار س كه به كمك س
ــن نظرية انتقادي  ــتا هدف بنیادي ــتیباني كند. در اين راس پش
ــوم اجتماعي را در پروژۀ نظرية  ــته هاي عل اين بود كه تمام رش
ــق، نظرية انتقادي  ــتي جامعه دربرگیرد. از اين طري ماتريالیس
ــتري را براي ادغام  ــه بر ناب گرايي نظري غلبه كرد و بس جامع
ــة  ــك و نظري ــي آكادمی ــوم اجتماع ــش عل ــر و نتیجه بخ پرثم

ــتي به وجود آورد )نجف زاده، 1381: 71(. ماركسیس
ــويي نظريه پردازان رويکرد فرانکفورت با توسعة متوالي يا  از س
هم زمان نقدت كاپیتالیسم، نقد ايدئولوژي هاي فاشیستي، نقد فقر 
ــرمايه هاي فرهنگي در تولید انبوه صنعتي و نقد  حاصل از ادغام س
ــکل هاي متفاوت آگاهي كاذب خاص جوامع پس از جنگ، آگاه  ش
بودند كه تبیین وظايف اصلي انديشه براساس نقد را از ماركسیسم 
به ارث برده اند، چنان كه نام گذاري نظريه هاي انتقادي براي توصیف 
هدف مکتب فرانکفورت به راحتي جاافتاد )كوسه ايو و استفن آبه، 

.)89 :1385
به طور كلي هدف مشترك و بنیادين همة تئوري هاي انتقادي 
ــکال سلطه با استفاده از  ــت يافتن به جامعه اي آزاد از كلیة اش دس

انتقاد است )زياري، 1383: 24(.

نظريه هاي مورد انتقاد مکتب فرانکفورت 
ــه و نیز نظام هاي  ــادي دربرگیرندۀ انتقاد از جامع ــب انتق مکت
ــت، اما هدف غايي آن افشاي دقیق تر ماهیت  گوناگون معرفتي اس
جامعه است. انتقادات مکتب فرانکفورت بر نظريه ها و مکاتب ديگر 
براساس مکتب فلسفي، روش شناسي علم، علوم و فلسفة اجتماعي 

قابل طبقه بندي است.
ــرد فرانکفورت نظرية  انتقاد به نظرية مارکسيس�تي: رويک
ــتي را به لحاظ مکتب فلسفي مورد انتقاد قرار مي دهد.  ماركسیس
ــتي است  در واقع نظرية انتقادي گونة ديگري از نظرية ماركسیس
ــتي را نقطة آغاز كارش قرار مي دهد.  كه انتقاد از نظرية ماركسیس
ــان اقتصادي  ــتر از همه از جبرگراي ــادي بیش ــردازان انتق نظريه پ
رمیده اند. اما بیشترشان نوماركسیست ها را به خاطر تفسیر مکانیکي 
ــد. نظريه پردازان  ــس آماج انتقادها قرار مي دهن ــا از آثار مارك آن ه
ــتند كه جبرگرايان اقتصادي به دلیل تأكید بر  انتقادي بر اين نیس
قلمرو اقتصادي به خطا رفته اند، بلکه يادآور مي شوند كه آن ها بايد 

به جنبه هاي ديگر زندگي اجتماعي نیز توجه كنند.
ــردازان انتقادي به لحاظ  انتق�اد به اثبات گرايي: اين نظريه پ
روش شناسي علم، انتقاداتي را بر اثبات گرايي وارد مي كنند. دست كم 
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بخشي از انتقادها به اثبات گرايي و به انتقاد از جبرگرايي اقتصادي 
ارتباط پیدا مي كند. اثبات گرايي اين فکر را مي پذيرد كه يك روش 
ــته هاي تحقیقي وجود دارد. از  علمي قابل به كارگیري در همة رش
جمله مواردي كه مکتب انتقادي در مورد آن به اثبات گرايي تاخته 
ــت كه اثبات گرايي گرايش به جبرواركردن جهان اجتماعي  اين اس
ــان كنش گرايان را ناديده مي گیرند )ريتزر، 1379:  دارد. اثبات گراي

.)204
اما نظريه پردازان مکتب انتقادي اعتقاد دارند كه عینیت علوم 
ــتقیم به علوم اجتماعي انتقال داد،  طبیعي را نمي توان به طور مس
ــده از رخدادها  زيرا علوم اجتماعي با مجموعه اي از پیش تفسیرش
ــروكار دارد، يعني با دنیاي اجتماعي كه در آن مقوله هاي تجربه  س
قبلًا از طريق رفتار معنادار افراد شکل گرفته است )گیدنز، 1378: 

.)198
ــي  ــن مکتب به جامعه شناس انتق�اد از جامعه شناس�ي: اي
ــه  ــه روش علمي را به هدفي في نفس ــر علم گرايي و اينک به خاط
ــت. همچنین جامعه شناس را  ــده اس ــاخته، حمله ور ش تبديل س
ــت. مکتب انتقادي  ــع موجود متهم كرده اس ــز به پذيرش وض نی
معتقد است كه جامعه شناسي از جامعه، انتقادي جدي نمي كند و 
نمي خواهد از ساختار اجتماعي موجود فراتر رود. رويکرد انتقادي 
ــي از افراد متهم مي كند )نوذري،  جامعه شناسان را به چشم پوش

.)210 :1384
انتقاد از جامعة نوين: نظريه پردازان انتقادي بر پاية فلسفة 
ــتر  اجتماعي به انتقاد از جامعة نوين و فرهنگ پرداخته اند. بیش
ــازندۀ  كارهاي رويکرد انتقادي، انتقاد از جامعة نوين و اجزاي س
ــطح فرهنگي و  ــه جهت گیري آن نیز معطوف به س ــت ك آن اس
ــت؛ بدين معنا  ــرمايه داري نوين بوده اس ــاي جهان س واقعیت ه
ــرو فرهنگي  ــن اقتصاد به قلم ــلط در جهان نوي ــه كانون تس ك
ــري زندگي نوين،  ــود عقلانیت ظاه ــت. با وج ــال يافته اس انتق
ــار از عدم عقلانیت مي داند.  مکتب انتقادي جهان نوين را سرش
ــركوبي فرهنگي فرد در جامعة  ــان مکتب انتقادي بر س بدين س

ــد دارد. ــن تأكی نوي
انتقاد از فرهنگ: در انتقاد از فرهنگ، فريدمن معتقد است كه 
مکتب فرانکفورت بیشترين توجهش را به قلمرو فرهنگي متمركز 
ــت. صنعت فرهنگي، فرهنگ توده اي را تولید مي كند كه  كرده اس
در آن دو چیز بیش از همه نظريه پردازان انتقادي را نگران مي كند. 
نخست اينکه آن ها نگران دروغین بودن اين فرهنگ اند و ديگر آنکه 
نظريه پردازان انتقادي از تأثیر ساكت كننده و سركوبگر اين فرهنگ 

بر مردم هراسان اند )ريتزر، 1379: 204(.

خدمات عمدة نظرية انتقادي
ــي است كه  ذهن گرايي: خدمت عمدۀ مکتب انتقادي كوشش

ــي در جهت ذهني  اين مکتب براي جهت گیري نظرية ماركسیس
ــش با نقدي از مادي انديشي  ــت. گرچه اين كوش به عمل آورده اس
ــاختار اقتصادي همراه بوده،  ــختانه اش بر س ماركس و تأكید سرس
اما در فهم عناصر ذهني زندگي اجتماعي نیز خدمت شاياني براي 
ــت. خدمت ذهني مکتب انتقادي در هر دو سطح  ما انجام داده اس

فردي و فرهنگي بوده است.
ــدۀ ديگر نظرية انتقادي علاقه مندي به  ديالکتيک: تأثیر عم
ديالکتیك به طور عام و نیز انواع تجلي هاي خاص آن است. رهیافت 
ــاي تأكید بر جامعیت  ــطح آن به معن ديالکتیکي در كلي ترين س

اجتماعي است )ريتزر، 1379: 207-205(.
ــاطت میان امر خاص و امر عام و میان تمامیت  ديالکتیك، وس
ــات آن بر  ــك از اصطلاح ــت و هیچ ي ــش اس ــي و پاره هاي اجتماع
ــدارد و اين در مورد  ــر اولويت منطقي يا زماني ن ــات ديگ اصطلاح
ــه ايوواستفن آبه،  ــتگي میان اضداد نیز صادق است )كوس همبس

.)45 :1385

نقد مکتب 
ــت اصلي مورد  ــع از دو جه ــورت در واق ــب فرانکف آراي مکت
ــاني كه برچسب علماي  ــو از جانب كس ــد: از يك س حمله واقع ش
اجتماعي »پوزيتیويست« يا اثبات گرا دارند و از سوي ديگر از جانب 
ــود، ولي به دو زبان  ــت ها. نقد اصلي هر دو جناح يکي ب ماركسیس
ــت. اين نظريه  ــه پردازي توخالي اس مختلف. نظرية انتقادي انديش
اغلب به زباني تعمداً گنگ و مبهم بیان مي شود و بخش عمدۀ اين 
ــت. اما نقد ماركسیستي اين نظريه  نظريه از نظر منطقي بي معناس
فقط مختصري آن را بي ارزش و مردود مي داند )كريب اين، 1378: 

.)267-266
ــورد انتقاد قرار  ــورت از جنبه هاي ديگر نیز م ــرد فرانکف رويک
ــم به اتخاذ يك موضع  ــت؛ از جمله اينکه نظرية انتقادي مته گرف
ــت به گونه اي كه انواع رويدادها را بدون توجه  ضدتاريخي شده اس
كافي به زمینة تاريخي و تطبیقي آن ها مورد بررسي قرار داده است. 
انتقاد ديگري كه به اين مکتب وارد شده اين است كه عموماً اقتصاد 
را ناديده مي انگارد و سرانجام اينکه نظريه پردازان انتقادي گرايش 
به اين استدلال دارند كه طبقة كارگر به عنوان يك نیروي انقلابي 
ناپديد شده است، در حالي كه اين برداشت با تحلیل ماركسیستي 

سنتي كاملًا مغايرت دارد.
انتقاد ديگر از اين رويکرد آن است كه اعضاي مکتب فرانکفورت 
ــتیز و كشمکش قرار دادند و به استنثاي ماركوزه  خود را مافوق س
هیچ كدام از آن ها از جنبش هاي دانشجويي حمايت نکردند. انتقاد 
جزئي تر اين است كه اعضاي مکتب فرانکفورت بیشتر از زوال سخن 
ــود، در توجه به فرهنگ و جبرگرايي  ــد و در تحلیل هاي خ گفته ان

فرهنگي دچار افراط شده اند )ريتزر، 1379: 210(
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وضعيت کنوني
ــر  ــان در دوران گذار به س ــة انتقادي در آلم ــون نظري هم اكن
مي برد. در ابتدا سنت 75سالة مکتب فرانکفورت به وسیلة ماكس 
هوركهايمر و تئودور آدورنو و پس از آن به وسیلة يورگن هابرماس 
ــل دوم هنوز  ــاير اعضاي نس ــد، هر چند هابرماس و س راهبري ش
فعالیت مي كنند، اما بازنشستگي وي در سال 1944 نشان دهندۀ 
ــة انتقاد اجتماعي  ــلي جديد در نظري ــان اين دوره و ظهور نس پاي
است كه به دست آكسل هونث18 هدايت می شود. نسل سوم، يعنی 
ــال 1968 و جنبش های اجتماعی در دهة 1970  ــل بعد از س نس
ــوم مکتب  ــل س پديد آمد. در واقع می توان گفت كه در میان نس
ــتن پروژۀ  ــخصیت واقعاً به زنده نگه داش فرانکفورت، تنها يك ش
نظرية اجتماعی انتقادی، آن هم در چشم انداز كاملًا هابرماسی آن 
نزديك شده است؛ او آكسل هونث، استاد فلسفة اجتماعی دانشگاه 

فرانکفورت است. 
امروزه موضوعات محوری نسل سوم پیرامون اين مسائل است: 
ــدن  ــتی از تاريخ و جامعه، كه مبتنی بر نزاع و شناخته ش 1. برداش
ــی، در بنیان های  ــت؛ 2. متن گراي ــط گروه های اجتماعی اس توس
ــاختار عمیق تجربة ذهنی؛ 3. توجه به »ساير خردها«.  هنجاری س
اين سه موضوع نقاط مهم تقابل هونث با هابرماس و نسل دوم را باز 

می نماياند )اندرسون جوئل، 1383: 25-20(. 

تأثير انتقادگرايی در جغرافيا 
ــات و تحقیقات  ــه موضوع ــورت، پرداختن ب ــرد فرانکف رويک
میان رشته ای است و علم جغرافیا نیز به عنوان دانش محیط شناسی 
ــری و گرايش های اين  ــت و جهت گی ــته ای اس جزء علوم میان رش
ــرد. هم اكنون  ــرش و نیاز محققان صورت می گی ــاس نگ علم براس
ــائل پیچیده و مركب جهان  هیچ علمی به تنهايی مدعی حل مس
امروز نیست. علم جغرافیا به دلیل آمیختگی فراوان و پیچیدگی و 
ضرورت ها، رهنمودهای جديدی را به علوم مختلف در عرصه های 

مختلف ارائه می كند. 
ــته ای بودن، نقطة قوت علم جغرافیا می شود،  ماهیت میان رش
زيرا اين علم با تلفیق يافته های ساير رشته ها بینشی قوی را دربارۀ 
ــان ارائه می دهد.  ــای متفاوت به محقق ــائل واقعی در مکان ه مس
ــان اجازه می دهد تا به  ــته ای بودن جغرافیا به جغرافی دان میان رش
ساختارهای فضايی ايجادشده از هر پديده كه محصول رابطة انسان 
ــت، توجه و آن را تحلیل كنند )پوراحمد،  و محیط جغرافیايی اس

 .)291 :1388
ــه جرئت می توان گفت كه نظرية انتقادی در علم جغرافیا در   ب
ــت. ساده ترين ارتباط مکتب  طول تمام دوران ها تأثیرگذار بوده اس
ــت كه شرايط و ويژگی های خاص  فرانکفورت با جغرافیا در اين اس

ــرايط زمانی در خلق اين نظريه مؤثر  فضايی و مکانی با توجه به ش
ــت. كاربرد نظرية انتقادی در جغرافیا، همواره در انتقاداتی  بوده اس
ــبت به هم وارد كرده اند مشهود  كه مکاتب مختلف جغرافیايی نس
است، از جمله انتقاداتی كه ويدال دولابلاش19 از مکتب امکان گرايی 
ــت، زيرا راتزل  بر مکتب جبرگرايی فردريك راتزل20 وارد كرده اس
ــات داروين و لامارك معتقد بود كه محیط  ــا تأثیرپذيری از نظري ب
طبیعی به عنوان يك عنصر قوی در شکل گیری و مراحل تحول و 
تکامل شدن و تاريخ انسانی عمل می كند. ويدال دولابلاش در سال 
ــات راتزل را مورد انتقاد قرار داد و مکتب امکان گرايی  1930 نظري
ــال و مختار  ــه عنوان يك عامل فع ــان ب ــا تأكید بر اينکه انس را ب

می تواند محیط را از طريق برقراری سازگاری های خود با آن مورد 
بهره برداری قرار دهد، ارائه كرد. 

ــت  ــده اس از ديگرانتقاداتی كه در عرصة علم جغرافیا انجام ش
ــیفر21 )از بزرگان مکتب علم فضايی(  می توان به انتقادات كورت ش
ــتثناگرايی از مکتب كورولوژی هارتشورن22 اشاره  در زمینة رد اس
كرد، زيرا هارتشون علم جغرافیا را بررسی مکان ها و نواحی منحصر 
ــی به منحصر به فرد بودن  ــت و به نوع به فرد روی زمین می دانس
ــت. شیفر در مقالة خود با عنوان  تبیین های جغرافیايی اعتقاد داش
استثناگرايی در جغرافیا تفکرات كورولوژيکی هارتشون را محکوم 
كرد. او معتقد بود كه اگر در جغرافیا تبیین منصحر به فردی صورت 

بگیرد برخلاف تبیین علمی خواهد بود. 
از انتقادات ديگر در اين راستا می توان به انتقادات مختلفی كه 
از كارل ساور23 )از بزرگان مکتب مورفولوژی چشم انداز( شده است 
ــاره كرد. كارل ساور معتقد بود كه جغرافیا علم چشم انداز است  اش
ــة جغرافی دان مطالعة عمیق و درك ماهیت گذار از محیط  و وظیف

اعضای مکتب فرانکفورت
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ــم انداز فرهنگی است. ساور فرهنگ را يك عامل و  طبیعی به چش
ــتر و چشم انداز فرهنگی را  حوزۀ طبیعی را به منزلة میانجی يا بس

نتیجة اين برخورد می داند )شکويی، 1381: 178(. 
ــة طبقه بندی  ــدم توفیق در زمین ــب نیز از لحاظ ع اين مکت
چشم اندازها، غیرممکن بودن گذار از چشم انداز طبیعی به چشم انداز 
ــرم و عدم توجه به فرايند مورد  ــی و تأكید بیش از حد بر ف فرهنگ

انتقاد قرار گرفته است. 
ــاية  ــع اوج يك مکتب و افول مکتب ديگر همواره در س درواق
ــکار كردن ايرادات يا  ــین و آش ــده بر مکتب پیش انتقادات وارد ش
ــت. به  ــوی مکتب های جديد بوده اس ــین از س نواقص مکتب پیش
عبارتی می توان گفت نظرية انتقادی رويکرد فرانکفورت حتی قبل 
از پیدايش اين مکتب به عنوان يك مکتب رسمی در سال 1923 و 
ــته و به كار  مدت ها قبل از آن، به نوعی در علم جغرافیا وجود داش

برده شده است. 
با تحلیل و تطابقی كه از دوره ها و روندهای تاريخی اوج و افول 
پارادايم های جغرافیايی و مکتب فرانکفورت به عمل می آيد می توان 
ــة تحقیقات  ــیس مؤسس ــت يافت. در زمان تأس به نتايج زير دس
ــم انداز در جغرافیا حاكمیت  ــوژی چش ــی پارادايم مورفول اجتماع
داشت. بعد از آن در سال 1939 هارتشورن با انتشار كتاب ماهیت 
جغرافیا به صورت علمی ادبیات جغرافیايی جهان را تحت تأثیر قرار 
داد. اين كتاب جامع ترين كتاب در زمینة مبانی فلسفی علم جغرافیا 
در زمان خويش بود. اين كار مقارن با دوره ای بود كه اعضای مکتب 
فرانکفورت در دوران تبعید در آمريکای شمالی به سر می بردند كه 
در آن دوران ديدگاه های متمايز نظرية انتقادی نوهگلی قاطعانه به 
ــه تثبیت شد. اين بدان  عنوان اصول راهنمايی فعالیت های مؤسس
ــه جای تاريخ يا  ــه ب ــت كه در اين دوره نیز در آثار مؤسس معناس
اقتصاد، فلسفه نقش برتر را به خود اختصاص داده و اعضای مؤسسه 
ــن دوران اقدام به تدوين ديدگاه های خود به صورت منظم و  در اي
ــفی كردند اين طور به نظر می رسد كه گرايش پیروان مکتب  فلس
فرانکفورت به تألیف آثار فلسفی در تألیف كتاب ماهیت جغرافیا به 

دست هارتشورن بی تأثیر نبوده است. 
ــال های 1960، يعنی دوران اوج رويکرد فرانکفورت، دورانی  س
ــت كه در آن ديدگاه های اصلی نظرية انتقادی تدوين شد. اين  اس
ــر پارادايم كورولوژی  ــادات پارادايم فضايی ب ــارن با انتق دوران مق
ــورن است. به نظر می رسد، در اين دوره انتقاداتی كه مکتب  هارتش
ــی، اثبات گرايی و... می كرد، بر شیفر و  فرانکفورت به جامعه شناس
ــت و موجب انتشار مقالة »استثناگرايی  همراهانش نیز تأثیر گذاش
در جغرافیا« شد كه به شدت مکتب علم كورولوژی و چشم انداز را 

محکوم كرد. 
ــبت به نظام سرمايه داری و  جبهه گیری مکتب فرانکفورت نس
ــکل گیری جغرافیای  تأثیر اين امر در جغرافیا خود را به صورت ش

راديکال و رويکرد اقتصاد سیاسی نشان داد. 
ــرمايه داری به وجود  ــکال معتقدند كه س ــان رادي جغرافی دان
ــت. از اين رو  ــی اس آورندۀ نابرابری های فضايی، اقتصادی و سیاس
ــرايط اقتصادی و  ــائل مربوط به ش در جغرافیای راديکال همة مس
ــود  ــعة نابرابر تبیین می ش ــی در ارتباط با اين توس ــط زندگ محی
ــت:  ــامل موارد زير اس ــی جغرافی دانان راديکال ش ــد زيربناي  عقاي
ــعة همانند و برابر در داخل  1. حذف نابرابری میان ملت ها؛ 2. توس
ملت ها؛ 3. كمال پذيری صادقانه و واقعی انسان ها )شکوئی، 1386: 

 .)185
ــودن راهی  ــیر گش بدين ترتیب جغرافی دانان راديکال در مس
ــکل نو از زندگی بتوانند جغرافیا  بودند كه در آن مردم با ايجاد ش
ــتر از جغرافیای مردمی نام  ــازند. از اين روز بیش و تاريخ خود را بس

می برد. 
ديدگاه اقتصاد سیاسی در جغرافیا نیز همانند ديدگاه جغرافیای 
راديکال، نظام سرمايه داری را علت نابرابری های مختلف در جامعه 
ــل اقتصادی به عنوان عامل  ــد و در تحلیل های خود بر عام می دان

بنیادی تأكید می كند. 
ــان مدار تبديل  ــتم محیط طبیعی به محیط انس در قرن بیس
می شود و ديگر نمی توان از محیط بدون سلطة انسان سخن گفت. 
ــئولیت پذيری در زمینة جغرافیای  اغلب جغرافی دانان با درك مس
انتقادی به تلاش گسترده ای دست زده اند تا تحلیل های جغرافیايی 
را نه براساس جغرافیای تکنوكراتیك، بلکه بر مبنای نظرية انتقادی 

تبیین كنند. 
ــان و طبیعت  ــن مکتب در مفهوم روابط انس ــان اي جغرافی دان
ــا می كنند و به جای آن  ــوان متداول )مبارزه با طبیعت( را ره عن

همراهی با طبیعت را برمی گزينند. 
ــری از نظرية انتقادی، تخريب  ــای انتقادی با تأثیرپذي جغرافی
محیط طبیعی و زندگی پر درد و رنج انسانی را حاصل سرمايه داری 
مدرن، گردش مداری سرمايه و اهرم های چندگانة قدرت می داند. از 
ديدگاه جغرافیای انتقادی، استثمار طبیعت زمینة استثمار انسان را 

فراهم كرده است )شکوئي، 1386: 257(. 
ــب فرانکفورت در زمینة  ــوی پیروان مکت انتقاد اصلی كه از س
ــده اين است كه آنان معتقدند استفاده از طبیعت  محیطی وارد ش
ــت و بشر از طريق خودابزاری و  ــی ابزاری بوده اس تاكنون بهره كش
ــلطه بر طبیعت و بهره برداری كامل آن فعال  فناوری، تنها روی س
ــعور فرض كرده است، در  بوده و محیط طبیعی را يك واقعیت لاش
حالی كه لازم بود با محیط طبیعی ارتباطی منطقی برقرار كند تا 

حفاظت زيست جهان24 را تضمین كرده باشد. 
ــه به دورۀ پیش مدرن  ــروان مکتب فرانکفورت به اين امر ك پی
ــتند، بلکه آن ها  ــره نگیريم معتقد نیس ــم يا از طبیعت به برگردي
معتقدند بايد پیشرفت های تمدن و فرهنگ تکنولوژيك را در جهت 
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ــان و رهايی طبیعت از تخريب به كار گیريم تا انسان و  آزادی انس
طبیعت را از تجاوز ويرانگری علم و فناوری نجات دهیم. آنان در اين 
راه به كاهش استانداردهای مصرف كه حاصل فراتوسعه است بیشتر 
می انديشند كه هم عقلانیت اكولوژيك بدين امر گواهی می دهد و 
هم هدايتگر رهايی انسان مصرف زدۀ امروزی است. هابرماس از آن 

به عنوان پروژۀ ناتمام مدرنیته نام می برد. 

تأثير مکتب فرانکفورت بر آموزش جغرافيا 
ــه اثبات گرايی  ــه مکتب فرانکفورت ب ــا توجه به انتقاداتی ك ب
ــدان ديدگاه فضايی و كمّی گرايی در جغرافیا به رويکرد  دارد، منتق

رفتارگرايی و كیفی گرايی روی آورده اند. 
ــورت در آموزش  ــی از تأثیرات رويکرد فرانکف بدين ترتیب يک
جغرافیا روی آوردن جغرافی دانان به رويکرد رفتارگرايی و روش های 

كیفی است. 
در جغرافیای رفتاري افراد به عنوان انسان های آگاه با دريافت 
ــی از محیط اطراف خود و برخورد با آن در فضای جغرافیايی  آگاه
ــت  ــه ايفای نقش می پردازند. در اين مکتب افراد اطلاعات به دس ب
آمده از محیط فیزيکی )طبیعی و انسان ساخت( و محیط اجتماعی 
ــازند و از اين راه، تصوير و بازنمايی های  ــان می س را جذب و همس
روان شناختی منحصربه فرد خودشان را از واقعیت ها ترسیم می كنند 
ــکويی، 1386: 112(. البته عواملی چون پايگاه های اجتماعی  )ش
ــن، جنس، شغل،  - اقتصادی، میزان تحصیلات و تخصص يابی، س
ــط فیزيکی، اجتماعی، اديان، مذاهب، پايگاه های فرهنگی و...  محی
ــر ذهنی افراد و جغرافیای رفتاری آن ها تأثیر می گذارد.  روی تصوي
ــناخت افراد بسیار پراهمیت  بنابراين در جغرافیای رفتار كیفیت ش

است )پوراحمد، 1388: 167(. 
ــوزش جغرافیا بر پژوهش های كیفی  مکتب فرانکفورت در آم
ــتلزم مطالعة دقیق  ــد و پژوهش های كیفی نیز مس ــد می كن تأكی

پديده هاست. 
ــت  ــای تلاش برای ارائة فهرس ــگران كیفیت گرا به ج پژوهش
ــگران كمیت گرا انجام  نمونه هايی از پديده ها، همانند آنچه پژوهش
می دهند، سعی می كنند به درك درستی از اوضاع و احوال فرايندها 
دست يابند. آن ها سعی می كنند واقعیت را برای كسانی كه درگیر 
مسائل اند، تفهیم كنند. برای اين پژوهشگران، شناخت ديدگاه ها و 

برداشت محققان اهمیت ويژه ای دارد )استربرگ، 11384: 17(. 
ــده مفاهیم اند. مکتب فرانکفورت  روش های كیفی دربردارن
ــن مفاهیم تأكید  ــوزش جغرافیا بر تکرار و تمرين اي ــز در آم نی
ــای جغرافیايی نیز  ــت كه تحلیل ه ــن مکتب معتقد اس دارد. اي
ــای جغرافیايی از نوع  ــند، زيرا تحلیل ه ــد از نوع كیفی باش باي
ــه نبايد اين نکته را فراموش كرد كه  ــکافانه اند. البت تحلیل موش
ــیاری از انديشمندان اين حوزه، تحلیل های  برخلاف اعتقاد بس

ــای جغرافیايی  ــکل تر از تحلیل ه ــیار مش جغرافیايی كیفی بس
ــت.  كمی اس

ــورت بر آموزش  ــر مکتب فرانکف ــئلة ديگر در مورد تأثی مس
ــت كه اين رويکرد بر استفاده از روش های سنتی  جغرافیا، اين اس
در آموزش جغرافیا انتقاد می كند و به كار بردن فناوری های جديد 
را با توجه به شرايط زمانی و مکانی هدف خود قرار می دهد. امروزه 
ــه كارگیری روش های جديد  ــورهای اروپايی و آمريکايی ب در كش
ــت. اما  ــده اس ــنتی ش در آموزش جغرافیا جايگزين روش های س
ــوم، از جمله ايران، هنوز نیز به كارگیری  ــورهای جهان س در كش
ــت، به  ــنتی در خصوص آموزش جغرافیا متداول اس روش های س
ــی جغرافیا در تمامی سطوح  طوری كه در زمینة برنامه ريزی درس
ــای مدرن آموزش  ــه كارگیری تکنیك ها و روش ه ــی در ب آموزش

پیشرفتی صورت نگرفته است. 

نتيجه گيری 
ــت های آلمانی  نظرية انتقادی محصول گروهی از نوماركسیس
ــژه از گرايش آن به  ــتی به وي ــت كه از حالت نظرية ماركسیس اس
ــتند. اين مکتب در 23  ــتی دل خوشی نداش جبرگرايی ماركسیس
ــد و بیشتر اعضای  فوريه 1923 در فرانکفورت آلمان پايه گذاری ش
آن را يهوديان ناراضی از شرايط سیاسی و اجتماعی جامعه تشکیل 
ــیاری از اعضای آن حتی  ــد، هرچند می توان گفت كه بس می دادن
پیش از اين زمان نیز فعال بودند. بیشتر كارهای مکتب به صورت 
انتقاد بوده، اما هدف غايی آن افشای دقیق تر ماهیت جامعه است. 
ــم،  ــتی، پوزيتیويس انتقادات عمدۀ اين مکتب به نظرية ماركسیس
جامعه  شناسی، جامعة نوين و فرهنگ بوده است و از خدمات عمدۀ 
ــاره كرد. هرچند كه اين  آن می توان به ذهن گرايی و ديالکتیك اش
نظريه به خاطر داشتن موضع ضدتاريخی، ناديده انگاشتن اقتصاد، 
ناتوانی در عمل و دوری از ماركسیسم مورد انتقاد قرار گرفته است، 
ــوی محدودۀ مکتب فرانکفورت  ــا امروزه نظرية انتقادی به فراس ام

گسترش يافته است. 
به نظر می رسد كه وجه تشابه اين رويکرد با جغرافیا در پرداختن 
ــت.  ــته ای بودن اس هر دوي آن ها به محورها و موضوعات میان رش
ــرمايه داری و شکل تأثیر  جبهه گیری مکتب فرانکفورت در برابر س
آن در جغرافیا به صورت به وجود آمدن مکتب جغرافیای راديکال 
ــت. جغرافیای انتقادی يا  ــی نمود يافته اس و رويکرد اقتصاد سیاس
ــب محیط طبیعی، زندگی  ــری از نظرية انتقادی و تخري تأثیرپذي
ــانی را حاصل سرمايه داری مدرن و گردش مداری  پردرد و رنج انس
سرمايه و اهرم های چندگانة قدرت می داند كه با سلطة فناوری راه 
ــت. از  ــاراج بی امان طبیعت و منابع طبیعی را در پیش گرفته اس ت
ديدگاه جغرافیای انتقادی، استثمار طبیعت زمینة استثمار انسان 

را فراهم كرده است. 
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ــان و  ــرد فرانکفورت در مفهوم روابط انس ــان رويک جغرافی دان
طبیعت عنوان متداول مبارزه با طبیعت را رها می كنند و به جاي 
آن مفهوم همراهی با طبیعت را برمی گزينند، بدين سان كه انسان 
نمی تواند و نبايد ارباب طبیعت شود، زيرا در دو قرن گذشته فلسفة 
ــبب شده است كه انسان با خون آلوده ترين شکل،  ارباب طبیعت س

راه استثمار انسان های ديگر را انتخاب كند. 
ــه طور كلی می توان نتیجه گرفت كه نقد و نظرية انتقادی  ب
در طول تمام دوران ها تأثیرگذار بوده است. پیشرفت های علمی 
ــورهای  ــعة اجتماعی و اقتصادی كش در غرب و به تبع آن توس
ــورت كم  بها دادن  ــت. در ص ــی مديون ذهنیت انتقادی اس غرب
ــدا محیط های علمی و  ــت انتقادی، ظلمت فراگیر، ابت به ذهنی
ــادی جامعه را تحت تأثیر  ــپس همة عوامل اجتماعی و اقتص س
ــان كه در كشورهای در  و در ركود مرگبار قرار می دهد، بدان س
ــعه هم اكنون اين روند قابل مشاهده است. اين مکتب  حال توس
ــتفاده  ــر جغرافیای رفتاری و اس ــوزش جغرافیا ب ــة آم در زمین
ــری فناوری و  ــد می كند و به كارگی ــی تأكی ــای كیف از روش ه
روش های جديد در آموزش جغرافیا را در كلیة سطوح آموزشی 
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متأخر  نظریه های  )۱۳۸۷(؛  جمال  محمدی،  و  حمیدرضا  جلایی پور،   .۷

جامعه شناسی، تهران: نشر نی. 
۸. ریتزر، جورج )۱۳۷۹(؛ نظریه های جامعه شناسی در دوران معاصر، ترجمة 

محسن ثلاثی، تهران: انتشارات علمی. 
و  برنامه  مدل های  و  نظریه ها  مکتب ها،   ،)۱۳۸۳( کرامت الله  زیاری،   .۹

برنامه ریزی منطقه ای؛ یزد: انتشارات دانشگاه یزد. 
تهران:  جغرافیا،  فلسفة  در  نو  اندیشه های   ،)۱۳۸۱( حسین  شکوئی،   .۱۰

انتشارات گیتاشناسی. 
۱۱. شکوئی، حسین )۱۳۸۶(، فلسفه های محیطی و مکتب های جغرافیایی؛ 

تهران: نشر گیتاشناسی. 
شفاهی؛  انسانی  نظریه های  و  اندیشه  تاریخ  )۱۳۸۱(؛  ناصر  فکوهی،   .۱۲

تهران: نشر نی. 
۱۳. کانرتون، پل )۱۳۸۵(؛ جامعه شناسی انتقادی؛ ترجمة حسین چاوشیان، 

تهران: نشر اختران. 
تا  پارنز  از  جامعه شناسی  در  مدرن  نظریه های  )۱۳۸۷(؛  این  کریب،   .۱۴

هابرماس؛ ترجمة محبوبه مهاجر، تهران: انتشارات سروش. 
علوم  در  کیفی  تحقیق  روش های  )۱۳۸۴(؛  جی  کریستین  استربرگ،   .۱۵
اجتماعی؛ ترجمة احمد پوراحمد و علی شماعی، یزد: انتشارات دانشگاه یزد. 
۱۶. کوسة ایوواستفن آبه )۱۳۸۵(؛ واژگان مکتب فرانکفورت، ترجمة افشین 

جهاندیده، تهران: نشر نی. 
اجتماعی؛  نظریة  و  جامعه شناسی  سیاست،  )۱۳۷۸(؛  آنتونی  گیدنر،   .۱۷

ترجمة منوچهر صبوری، تهران: نشر نی. 
۱۸. نجف زاده، رضا )۱۳۸۱(، مارکسیسم غربی و مکتب فرانکفورت؛ تهران: 

نشر نی. 
در  فرانکفورت  مکتب  انتقادی  نظریه های  )۱۳۸۴(؛  نوذری، حسینعلی   .۱۹

علوم اجتماعی و انسانی؛ تهران: انتشارات آگاه. 
۲۰. وایت، استیون )۱۳۸۰(؛ نوشته های اخیر یورگن هابرماس خرد - عدالت 

- نوگرایی، ترجمة محمد حریری اکبری، تهران: نشر قطره. 
۲۱. هورکهایمر، ماکس )۱۳۸۶(؛ سپیده دمان فلسفة تاریخ بورژوایی؛ ترجمة 

محمدجعفر پوینده، تهران: نشر نی. 
و  آرا  بر  )درآمدی  هابرماس  بازخوانی  )۱۳۸۶(؛  حسینعلی  نوذری،   .۲۲

اندیشه ها و نظریه های یورگن هابرماس(؛ تهران: نشر چشمه. 


